
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و مؤلف آن بحرالانساب مباركشاهيبحثي در بابِ 
  * علي نويدي ملاطي

  كيده چ
كه  عةوالشجا الحرب آدابشده از فخر مدبر صاحب كتابِ  مباركشاهي كتابي است كمترشناخته شجرة انساب

الدين آيبك از امراي غوري تقديم  اين اثر كه به قطب. بيش از هشتاد سال پيش در لندن به چاپ رسيد
اين كتاب درج شده كه از اطلاعاتي ارزشمندي در . شده، كمتر مورد توجة محققّان قرار گرفته است

مقالة حاضر نگاهي دارد به ساختار كتاب، بحثي دربارة مؤلف و . منظرهاي گوناگون حائز اهميت است
  .اجدادش، خلط نام مؤلف با نويسندة همعصر خود، بحثي دربارة تنها نسخة اثر و نيز فوايد گوناگون كتاب

  
 ،عةالشجا و الحرب آداب ،غوريان ،سر دنيسون راس ،يبكالدين آ قطب ،فخر مدبر ،بحرالانساب :ها كليدواژه

  .تركستان
  

                                                      
  .فرهنگستان زبان و ادب فارسيارشد پژوهشگر . *
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  مقدمه
تاريخ مباركشاه مروروذي اندر  سر دنيسون راس كتابي با نامِ .ش1305/ م1927در سال 

ايـن  . فخر مـدبر اسـت   شجرة انساببه چاپ رساند كه در واقع مقدمة تاريخ احوال هند 
بندي متفاوتي است؛ بدين صـورت كـه    هاي مشابه داراي بخش كتاب در مقايسه با كتاب

 شود ه ميكه در آن به شهرهاي هند نيز اشارـ   بعد از تحميديه و اشاره به اقاليم هفتگانه
براي ورود به بحث است اي  كه خود مقدمهپردازد  ميها  به برتري انسان بر ديگر آفريدهـ 

الـدين   از اينجا مبحث مربـوط بـه قطـب   . اند كه مصداق آن پادشاهان »الامر اولي«تفسير 
و با تمهيدي هوشمندانه به بحث سرزمين آغاز ـ   كه كتاب بدو تقديم شده استـ   آيبك

بعد از اتمام اين مبحـث و در ميانـة كتـاب،    . شود و دفاع از تركان پرداخته مي تركستان
ايـن  . كنـد  نسبش ياد و سبب و چگونگي تأليف كتابش را ذكر مي مؤلف از خود و سلسله

در هيچ كتاب ديگـر ديـده نشـده    ـ   تا جايي كه نگارنده به خاطر داردـ   بندي نوع تقسيم
  .است

در شـمار  طبقات ناصري  والاخبار گرديزي  زينر مدبر در كنارِ فخ بحرالانسابكتاب 
رغـم   ايـن كتـاب علـي   . ندا قاره تاليف شده گيرد كه در شبه هايي قرار مي ترين كتاب كهن

اب ديري ـو  هـاي چـاپي   نسـخه  به دلايلي چون شمارگان اندك ، احتمالاًاهميت بسيارش
ايـن كتـاب در زمـرة     براي نمونهه ك، كمتر مورد استفاده قرار گرفته است؛ چنانآن بودنِ

ديـده  اسـت  دربـارة غوريـان    كـه در رديـف جديـدترين تحقيقـات     تاريخ غوريـان مĤخذ 
 مـذكور  كتابدر  غورياندربارة  مهمي اطلاعات از دست رفتنِ سبب غفلتاين . شود نمي
  .است شده
  

  نام كتاب
  ،2ه پـژو  دانش( »شجرة انساب مباركشاهي«و  »بحر الانساب«از اين كتاب با عناويني چون 

نـام   .ياد شده اسـت  )70، ص8قزوينـي، ج ( »شجرة انساب«و ) Bosworth, IX, p. 164؛ 2، ص1ج
انـدر احـوال    تاريخ فخرالدين مباركشاه مـروروذي به اشتباه  چاپي اثرد كتاب بر روي جل

 آن موجب شده تـا نـام  ، نويس دست سرلوح در كتاب عنوان شدنِ محو. استآمده  1هند
                                                      

  .شود ياد مي »فخر مدبر«در ارجاعات اين مقاله از اين كتاب با عنوانِ اختصاريِ . 1
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 نـويس  دست ييدر صفحات ابتدا نام كتابالبته  .باشدموجود معلوم ن نويسِ دستدر تنها 
  . استآمده  كتاب بحرالانساب اتبخطي غير از خط كه ب

  
  نام، شهرت و لقب مؤلف

ماننـد   مؤلف كتـابِ كـم   »مباركشاه«و ملقبّ به  »فخر مدبر«فخرالدين مباركشاه معروف به 
به علتّ تشابه در نـام   1التحقيق رحيقم مؤلف نام وي با نا. نيز هست الشَّجاعةالحرب و  آداب

  : پورجوادي به چگونگي و چراييِ اين خلط اشاره كرده است. و تأليفات خلط شده است
اين خلط و اشتباه ناشي از شباهتي است كه در نام و لقب اين دو نفـر وجـود   «

بـه   اند، و يكي از آنهـا ملقـّب   شاه خوانده شده هر دوي آنها مبارك. داشته است
چيزي كه بـه ايـن اشـتباه    . فخرالدين بوده است و ديگري معروف به فخر مدبر

اند دربارة انساب  دامن زده است اين است كه هر دوي ايشان صاحب اثري بوده
و مباركشـاه  ... فخر مدبر كتابي داشته است به نام بحرالانساب. سلاطين غوري

پورجـوادي،  ( »همين سلسلهاي داشته است دربارة سلاطينِ  مرورودي منظومه
  . )27-26ص

و  )117ص(ريـاحي    ، محمـدامين )397، ص2ج(، عبدالحي حبيبـي  )99-95، ص 6ج( قزويني
نـام  . انـد  به موضوع خلَط نامِ اين دو اشاره كرده و برخي ديگر) جا همان(نصراالله پورجوادي 

نـام مؤلـف در   . رسد بكر مي نَسبِ وي به ابو وي محمد و نام پدرش منصور است و سلسله 
  : كتاب اين گونه آمده است

بـن الجليـل   ) الفـرج : 15مباركشاه، (الفرح  محمد بن منصور بن سعيد بن ابي«
نصر بن خلف بن احمد بن شعيب بـن   بن احمد بن ابي) خليل: 15مباركشاه، (

بكر الصديق التيمي القرشي رضي االله عنه  بن عبداالله بن عبدالرحمن ابي طلحة
  . )62فخر مدبر، ص( »)مدير: متن(معروف بفخر مدبر  2مباركشاه]ب[الملقّب 

حبيبـي  . سال تولّد وي مشخص نيست اما پيشنهادهايي در اين خصوص ارائه شده است
 )ق 547-511(معتقد است از آنجا كه مؤلف به همنشيني خود با سلطان بهرامشاه غزنوي 

                                                      
الصـدر  «: او را در شمار صدور دربار غوريه آورده و با ايـن عنـوان از او يـاد كـرده اسـت      الالباب لبابؤلف عوفي م .1

  .)113ص، عوفي( »االله عليهرحمةو الدين مباركشاه بن الحسين المروروذي  لةالاجل الاكرم فخرالدو
پـيش روي   ةناشيانه از روي نسخرا  »بمباركشاه«كاتب نسخه شكل نستعليق  ).بدون نقطه ب(عباركشاه : نسخه. 2

  .خود اين گونه خوانده و استنساخ كرده است
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. )45، صيحبيب ـ(ق تعيـين كـرد   540ل توان دوران كودكي او را حدود سا اشاره دارد، مي
از خود بـا عنـوان    بحرالانسابسهيلي خوانساري با توجه به اينكه مؤلف به هنگام تأليف 

بـه طـور قطـع كمتـر از     «گيرد كه وي در آن هنگـام   ياد كرده نتيجه مي 1»پير ضعيف«
ن را بـه عنـوا   ق535و  525هاي  از اين رو سال. »وپنج و هفتاد سال نداشته است شصت
 مؤلـف در . )6، ص، مقدمـه سـهيلي خوانسـاري  (كنـد   هايِ احتمالي تولّد او پيشنهاد مـي  تاريخ

/ ق 602-569: حكومـت (معزالدين محمد بن سـام   ،)ق582-555(خسروملك غزنوي  دستگاه
- 607(الدين ايلتـتمش   شمسو  )م1210- 1206/ ق 607- 602(الدين آيبك  قطب، )م1137-1206

، سـهيلي خوانسـاري  ؛ 2، ص 1، ج 2پـژوه   دانـش ( بوده استمعزّز و محترم  )م1236-1211/ ق633
د بـن سـام در پرشـور     . )5 ص بـوده اسـت   ) پيشـاور (= وي همچنين در زمان سـلطان محمـ

را در  »ناصر اميرالمؤمنين«از آنجا كه خليفه المستنصر باالله لقب . )273-272، صمباركشاه(
با اين لقب از او ياد الحرب  آدابق به ايلتتمش عطا كرده و مباركشاه در مقدمة 626سال 

سـهيلي  (شـود   مشخص ميـ   حداقلّ تا اين سالـ   و نيز حيات اوكتاب كرده، سال تأليف 
  .)10، صخوانساري

  
  خاندان مؤلف

فخر ـ   ق كه602و تا سال از علماي مشهور زمان خود بوده  ،منصور بن سعيدمؤلف، پدر 
از ايـن رو   .)جـا  همـان فخـر مـدبر،   (حيات داشته اسـت  ـ   خوانده »پير ضعيف«مدبر خود را 

مؤلف از پدر خـود بـا عنـوان عـالم      .استاي داشته  مشخص است كه عمر نسبتاً طولاني
كند كه بر بيش از بيست نوع علم به طـور   ياد مي »فضل متبحر ذوفنون بسيارعلم كامل«

اند نوع علم و بيست«: اند شاگرد وي بوده غزنين تا لاهوركامل تسلط داشت و تمامي استادان 
ة هـر دو حضـرت و ديگـر      با دقائق و غوامض و غرائب و مشكلات آن نيكو و تمام بدانسـتي   و اسـتاد اَئمـ

قصبات و مراحل كه در ميان دو حضرت است بود و جملة اَئمه و قضُات و خطباء كه درين مواضع بودنـد  
او چيزي بحاصـل كـرده و     اند و از علمِ بتعليم زانو زده] او[هنوز هستند در پيش خدمت ] كه[ اي هو طائف
كه به مناسـبت يـادي از   ـ   ر مؤلف در قسمتي از كتابپد )70-69صهمو، (. »گرفته اي هفائد

كنـد كـه در آن زمـان همـه روي در نقـاب خـاك        از استادان خود ياد ميـ   شود وي مي
                                                      

  .شود نيز ديده مي) 15ص ( الحرب آداباين تعبير در . 1
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عزّالدين عمر، خواجه امام باقرجي، خواجه امام  ةالقضا قاضي ؛ استاداني چونكشيده بودند
اجه امام علي شادان، خواجـه  ، سيد امام محمد بوالفتوح، خو]؟[مؤيد، خواجه امام لحرآي

علي محفف، خواجه امام طرائفي، قاضي امام احمد يوسـف اسـرائيل، خواجـه امـام     / امام 
د اليـاس    . )جـا  همـان ( 1قاسم محمود نيشاپوري، قاضي محمود استوني، خواجه امـام محمـ

و سـلطان   )266، صمباركشـاه (رسـاند   مؤلف تبار خاندان خود را به ابومسلم خراسـاني مـي  
محمود غازي نور االله قبرهما كـه   هالدول سلطان يمين«: داند مود غزنوي را جدّ مادري خود ميمح

جـد  . )247همو، ص( »...كرد كاتب و مؤلف كتاب را جد مادركان باشد برفت و قلعت گرديز را محصر مي
) م1099-1059 /ق492-451(پدري مؤلف، ابوالفرج خازن، در خدمت سلطان رضي ابراهيم 

  .)104همو، ص(ويك شغل را بر عهده داشت  و مباشرت بيستبود 
  

  تأليف كتاب
اي  مؤلف انگيزة خود از تأليف اين اثر را دسترسي به اسناد شجرة اسلاف خـود از شـجره  

. موجود بود )م1188-1164 /ق 583-559( فرزند خسروشاه در درگاه خسروملك داند كه مي
. كند آورد و از آن شجرة نسب خود را استخراج مي از اين رو شجرة مذكور را به لوهور مي

وي اطلاعـات  . نسبت انصار و سپس مهاجران شود براي جمع كردنِ اي مي اين كار انگيزه
استخراج  »تفاسير و اخبار و قصص و مغازي و تواريخ و دواوين و كتب تفاريق«را از لازم 
تأليف كتاب با دشـواريهايي  . شود كند و طي مدت زماني طولاني موفق به اين كار مي مي

فخر مدبر پس از اتمام . نيز همراه بوده كه در داوري پدر دربارة كتاب فرزند نمايان است
شـود و او را   زده مـي  بينـد حيـرت   پدر چون كتاب را مـي  .برد را نزد پدر ميكتاب  ،تأليف

سـالة مـن بـوده كـه بـدان       گويد كه اين آرزوي سي كند و خطاب به او مي ها مي تحسين
 .)69-68ص فخر مدبر،( تو برآورده شده است توسط ي منحال اين آرزو. بودم  توفيق نيافته

درين ششصد سال اسلام كـس نكـرده اسـت و در    «پديد است كه از نظر پدر اين كتاب چنان نو
پـدر   .)70همـو، ص ( »صدري مثل اين نبودسـت  خانة هيچ خليفه و سلطان و امير و وزير و صاحب كتاب

 ةدر ادامه بر دشواري تأليف كتاب تأكيد كرده و گفته كه اين كار فرزندش نتيجة مطالع ـ
مؤلـف بـراي بـه دسـت آوردنِ      .)68همـو، ص ( هايش بوده است بيداري مدت و شب طولاني

                                                      
  .داند كه در متن كتاب تنها از دوازده نفر نام برده است تعداد استادان خود را بيش از چهل نفر مي پدر مؤلف. 1
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بارهـا و بارهـا بـه    . ه اسـت اسـتفاده كـرد   »هـزار پـاره كتـاب   «اش از  نامـه  اطلاعات نسب
همـو،  ( ه اسـت ه سـال تكميـل شـد   دو سرانجام كتاب پـس از دواز  ههايش نگريست نوشته

بـه  پدر ، بودهمعمول  تمام ادواراز آنجا كه ظاهراً حسادت اهل علم به يكديگر در . )66ص
كند كه سخنان حاسدان را در گوش نگيرد و بدان وقعي ننهـد، چـه    فرزندش توصيه مي

هـاي   زنـده بودنـد بـر دشـواري     )پـدر (=  چنان گرانقدر است كه اگر استادان وي تأليف او
ا بسـخن   «: ددانسـتن  مـي   كردند و او را سزاوار ستايش تأليف چنين اثرِ بديعي تأكيد مي امـ

ة غـزنين   اي هو حاسدان التفات نبايد كرد كه آنچه تو ساخت هجملة جهل اگـر زنـده بودنـدي    ... جملة ائمـ
تـرا بـرين سـخت بسـيار محمـدت       اي هبدانستندي كه چه رنج كشيدي و چه اصل نادر و غريب پرداخت ـ

ه پـدر بـه فرزنـد    به سبب چنين ارجمنديي بود ك .)70-69 همو، ص( »دينكردندي و ثناء گفت
تأليفش باشد تا به دست افـراد نـالايق نيفتـد و بـه پادشـاه يـا        راقبكند كه م تأكيد مي

  :مند شود را بداند تا از مواهب دنيايي آن نيز بهره آنوزيري تقديم كند كه قدرِ 
دست كسي نالايق نيفتد كه دريـن  ه اكنون چون پرداختي نيكو نگاه دار تا ب« 
خانة هـيچ خليفـه و سـلطان و     شصد سال اسلام كس نكرده است و در كتابش

صدري مثل اين نبودست تا جائي تحفه بري و خرج كنـي   امير و وزير و صاحب
نام وي بر روي كاغذ آري ه و يادگار بداري كه از كرام و بزرگان جهان باشد و ب

 ـ  اذل بخشـنده و  كه هنوز جهان از كريمان و بزرگان و پادشاهان مميز سـخي ب
اميدسـت  . نشدست] خالي[وزراي كافي جواد كامل و امراي بخشندة فراخ دل 

سـببِ ايـن جمـع    ه كرد و ثمرة اين پرداخت بيابي و روزگار تو ب كه برِ اين رنج
 »كردن اسامي و نسبِ انبياء و صحابه و خلفاء و علماء و ائمة ديـن نيكـو شـود   

  .)71-70همو، ص(
  

  سال تأليف
از آنجـا  . سال به طول انجاميده اسـت دوازده شده كه تأليف كتاب  اب تصريحدر متن كت

در صورتي كه فرض كنيم تأليف كتـاب   ،صورت گرفته ق 602تاريخ كتاب در  يكه اهدا
 به طـور طبيعـي   ن رسيده باشد نه چند سالي پيشتر،در همان سال اهداي كتاب به پايا

ق را سـال   595قزويني بـه صـراحت سـال     .خواهد بودق  590 سال شروع تأليف كتاب
 ق 597- 583هـاي   پژوه ميانة سـال  و دانش )70، ص8قزويني، ج(است   تأليف كتاب عنوان كرده

  .)2، ص1، ج2پژوه  دانش(را 
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   اثر ياهدا
در . داردجـالبي  مـاجراي   ،شـود  در صالدين آيبك م از اينكه به نام قطب پيش ،اهداي اثر

يكـي از   ،سـيد رود كه سلطان مرحـوم معزّالـدنيا و الـدين بـه لاهـور      ب ق602پاييز سال 
نامه را ديده بود به سلطان خبر داد كه فردي چنين تأليف غريبـي را   حاجبانش كه نسب

سلطان نيز خواهان ديدن آن شد اما فخر مدبر گفت كـه قـولش را بـه     .به پايان رسانيده
بـه  . هـم رسـيد  به گوش مؤيـدالملك  خبر تأليف كتاب . منصب داده است وزيري صاحب

وغريبي تأليف  قاضي امام بدرالدين گفت كه از سلطان شنيده كه فخر مدبر كتاب عجيب
. را بيـاورد تـا ببيـنم   از اين رو به قاضي امر كردكـه بـه فلانـي بگـو كتـابش       .كرده است
ر شـد تـا شـب بـه     مجبو. دار بود آن روز وي روزه. شجره را نزد مؤيدالملك بردمباركشاه 

از يكـي از   كـه وي  متوجـه شـد  ، بـه عمـارت وي رسـيد    كـه  پس از افطـار . انتظار بماند
مدبر زمان را بـراي ارائـة   . خواهد وي را ادب كند خدمتكارانش در خشم شده است و مي

مؤيدالملك  اثرش مناسب نديد و پس از آن هم به سبب كارهاي دولتي و ديگر اشتغالات
الـدنيا و   غازي مجاهد قطـب «، مدتيپس از . ت مجدد كتاب به ميان نيامدصحبتي از رؤي

يكي . ك لاهور شدملبعد يكي از فتوحاتش وارد دارال »الدين خسرو مشرق اعز االله انصاره
تگـين علـي حسـن ادام االله     دادبك طغرل و الدين الغ لةسپهسالار مبارزالدو«از بزرگان به 

ديـد و بسـيار   . ره را بازگفت كه وي نيز خواهـان ديـدن تـأليف شـد    ماجراي شج »اقباله
 گويـا قبـل از آن   . الـدين نيـز رسـانده شـود     قطـب  پسنديد و پيشنهاد كرد كه به رؤيـت

نيـز ديـده و همـين     »الامراء احمـد علـي شـاه    الدوله و الدين زين سپهسالار اجل حسام«
ز اقامـة نمـاز جمعـه بـه كوشـك      الدين هر هفتـه قبـل ا   ظاهراً قطب. توصيه را كرده بود

و الـدين سـيدالرجال الـغ دادبـك علـي محمـد        لـة سپهسالار اجل كبير كريم اسـدالدو «
يادشده در يكي از اين روزهاي جمعه فخـر   دو بزرگ. رفت  مي »ابوالحسن يديم االله اقباله

اب را اي از كت ـ مؤلـف خلاصـه  . را به او نشان دادند شجرهالدين بردند و  مدبر را نزد قطب
اي بـراي   شاه قرار گرفت و دستور داد تا نسخه براي شاه تقرير كرد كه مورد توجه خاصِ

فخر مدبر، (كه فخر مدبر نگاشت و تقديم وي كرد  »در جلد آيد«كتابخانة او نوشته شود و 
  .)75-71ص



268  
قارهنامة شبه، ويژهنامة فرهنگستان

 ...بحثي در بابِ بحرالانساب  مقاله
 

  سرگذشت تنها نسخة اثر
بـراي مـدت    كـه  (Denison Ross, p.92-93) الـيس بـوده  . جي. اينسخه در اصل متعلّق به 

پـژوه بـه    به گفتة دانش .قرار گرفته بوددنيسون راس سر  زماني به رسم امانت در اختيار
 نقل از مجتبي مينوي

و بـه  ... كة اليس براي ايران خريداري شدهرَاين نسخه در جزو كتبي كه از تَ« 
 دانم كه اكنون كجا است و نسـخة  دانشگاه واگذار شده است نبوده است و نمي

 . )251-250ص ،1 پژوه دانش( »اند ديگري هم از آن نشان نداده
هـاي خطـي كتابخانـة مركـزي      نسخهپژوه طي يادداشتي در نشرية  هفده سال بعد دانش

كند كه نسـخة يادشـده در كتابخانـة     عنوان مي) 989، ص11، ج3پژوه  دانش( دانشگاه تهران
  1.شود نگهداري مي 364چستربيتي به شمارة 

در يادداشتي بـر بـرگ آغـازين از    . به خط نستعليق است و انجامه ندارد نويس دست
  : شخصي نامعلوم چنين آمده است

در ] كـذا [شاه صديقي معـروف بـه فخـر مـدير      مبارك كتاب بحرالانساب«
در  602عرصة دوازده سال به مقام غزنين ترتيب داده، خواسـت كـه در سـنة    

ند اما از جهـت مراجعـت سـلطان    الدين غوري بگذرا لاهور بنظر سلطان شهاب
اثنـاي   طرف غزنين كه او را دارالملك خود ساخته بود و شـهادت يـافتن او در  

الدين ايبك خبر شـهادت او   هرگاه سلطان قطب. راه بمنزل وميك اتفاق نيفتاد
و الدين  لةسالار اجل اسدالدو را اصغا كرده از دهلي به لاهور رسيد بذريعة سپه

الـدين   اد بيك علي محمـد ابوالحسـن بحضـور سـلطان قطـب     د سيدالرجال الغ
نسـخة بسـيار پـاكيزه و كميـابِ كـاتبش بخـط       . گذرانيد و مورد آفرين گرديد

آيـد   تحرير فرموده و از طرز تحرير كاتب بنظر مـي  )؟(نستعليق بر كاغذ وصلي
براي كتب سـلطاني   الدين از كه اين همان نسخه است كه بفرمان سلطان قطب

 . »و االله اعلم بالصواب .نوشته شد
خورد كه تملّك اين نسـخه را بـه الـيس نشـان      در صفحة بعد يادداشتي به چشم مي

  .A. G.Ellis  4.3.12 :دهد مي
  

                                                      
پـور بابـت    از همكار گرامـي آقـاي مهـدي رحـيم    . شود مينوي نگهداري مي كتابخانةعكس اين نسخه اكنون در . 1

  .نكته سپاسگزارم يادآوري اين
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  دربارة چاپ دنيسون راس
 ,The Genealogies of fakhr-ud-Dīn“با عنوان  اي مقاله م1922 سال در راس وندنيس

Mubārak shāh” 1به نگارش درآورد )بـراون  ادوارد به اهداءشده مقالات مجموعه( نامه عجب در 
 تنهـا  از اسـتفاده  بـا  )نامه شجره قسمت استثناي هب( كتاب متنبه چاپ  سال پس از آن پنج و

راس در مقدمة انگليسي كتاب به محتـواي كتـاب اشـاره     2.همت گماشت موجود نسخة
از . پـردازد  كاشـغري مـي   التـرك  لغاتا هاي تركي مباركشاه ب كند و به مقايسة معادل مي

 نام مؤلف بر روي جلد كتاب است كـه پيشـتر بـدان    در ذكر جمله ايرادات كتاب اشتباه
 دنيسـون راس ي اعم از مطبعي و غيرمطبعي در چـاپ  اشتباهات به غير از آن . اشاره شد

  :شود اشاره ميبه برخي وارد شده كه 
= طـرابلس ـ   )2ص ) (اورمـزد (= ارمـزد  = ارمـرد ـ   )1ص (عـرش عظـيم   = عرش غطـيم  

 )5ص (پنجواي = بنجوايـ   )5ص (نرماشير = نرماسير / جيرفت= جرفتـ   )4ص (اطرابلس 
حـس  = حسـ   )7ص (. اين اصل نيست )بابـت (= لايق و ثابتـ   )6ص (جوهري = جوهويـ 
= باشـان  خيلـ   )20ص (مجتازان = مختارانـ  )12ص (حفظ ولايت = خفظ ولايتـ  )7ص (

  )22ص (كوكه = كوله )20ص (تاشان  خيل
  

  ـ اجتماعي فوايد تاريخي
اجتماعي از كتب ـ   يحجم بودن، از نظر اشتمال بر اطلاعات تاريخ اين كتاب در عين كم

  .شود بسيار غني است كه در ادامه به مهمترين موارد اشاره مي
  

  الدين آيبك دربارة محمد بن سام و قطب
  : اشاره به اقدامات محمد بن سام

ياراست و بفضل معمور گردانيد و سلطنت وسياسـت را  و جهان را بعدل ب«
قاعدة شرع ممهدتر بنا نهاد و غزوهـاي بسـنّت اقامـت نمـود و اهـل كفـران و       

و جهان از عدلِ او بياراميد و راههاي . قرامطه و مفسدان و ملاحده را برانداخت
                                                      

1. Denison Ross, p. 392-414. 
2. Tārikh-i Fakhru’d-Din Mubārakshāh, being the historical introduction to the Book of Genealogies of 
Fakhru’d-Din Mubārakshāh Marvirūdī, completed in A. D. 1206. Edited from a unique manuscript by E. 
Denison Ross, London 1927. 
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 و بازرگانان بسيار مال )مختاران: متن( مخوف نامسلوك ايمن گشت و مجتازان
و بضاعت پيوسته از راههاي دور بشب و روز آمدن گرفتند و بضاعتهاي نفـيس  

  .)20-19صهمان، ( »آوردند و قماشات غريب كه كس مثل آن نديده بود مي
ه دربـارة     : الـدين آيبـك    اشاره به دوران خردسـالي قطـب  ـ   از اطلاعـات جالـب توجـ
ستاد و نيز شهرت وي اسـت  آموزي، ا الدين آيبك اشاره به دوران خردسالي و درس قطب

كنـد كـه    نقـل مـي   )21ص(مباركشاه . كه ظاهراً در كتابهاي ديگر بدان اشاره نشده است
الدين آيبك در خردسالي در نيشابور نزد يكي از شـاگردان امـام ابوحنيفـه بـه نـام       قطب

 اسـتمرار در سـبب  ه ب ه وقرآن را نزد او فراگرفت ه،قاضي فخرالدين كوفي به تلمذ پرداخت
 ه استمشهور شد »خوان قرآن«قرآن به قرائت .  

وار زر دادن كـه   پيـل   بخشـي و سـنتّ   بخشـي و آيـين لـك    ذكر رسومي مانند پيلـ  
ها چندان شهرت داشته كه در شعر  اين بخشش. )51ص (الدين واضع آن بوده است  قطب

  :بهاءالدين اوشي نيز بازتاب يافته است
ــان آورده   ــو در جه ــك ت ــشِ ل   اي بخش

  رشك كف تو خـون گرفتـه دل كـان    از
  

ــان آورده   ــه ج ــار ب ــو ك ــف ت ــان را ك  ك
 وز لعـــــل بهانـــــه در جهـــــان آورده

  

  ) 37، ص1بداؤني، ج( 
تـا   590هـاي   و سـال  588فتوحات محمد بن سام در سـال   گزارش سنواتيذكر ـ  
  ) 29-22ص (ق 602
  

  دربارة تركستان
قسمتي از تـأليفش   ،و نژاد تركبه تركستان  يبكآ ينالد قطب مناسبت انتسابِ بهمؤلف 

ديگـر  امـاكن و  حـدود و ثغـور،   و از  دهـد  را به بحـث دربـارة تركسـتان اختصـاص مـي     
هاي لغوي، تاريخي و اجتماعي حائز اهميت  كه از نظر پژوهش كند هاي آن ياد مي ويژگي
تركستان از مشرق به چين، از مغرب به روم، از شمال به سد يـأجوج و  از نظر وي . است

 .)38-37ص(أجوج و از جنوب به كوههاي هندوستان كه در آن برف بارد متصـل اسـت   م
ه در ايـن كتـاب اسـت؛      عجايب و غرائب و ظرائف تركستانذكرِ  از ديگر موارد قابل توجـ
هاي قيمتـي از خطـائي و چينـي و     مشك تاتاري و تبتي و ختني، جامه« هايي چون ها و تحفه جامه

لغـاري و برطاسـي و سـمور و قـاقم و سـنجاب و      بموئينه چون قندوز و روباه و  بهرمان و والاي تركي، از
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و و ديگر خدنگ و توز و ختو و سقاق و باز و شاهين و يشم و اسپان خيارة قيمتي و اشتران بيسراك غاغژ
وبـيش   اشاره به رسم و رسوم كـم  .)38ص همان، ( »و بختي و جنگلي كه مثل آن در جهان نباشد

 و )كـوهي در زيردسـت آن ولايـت   ( »سـغد «، »تنُگـت «تركسـتان مثـل    لاياتعجيب برخي و
آداب و  .)40-39ص (از ديگر مطالبي است كـه مباركشـاه بـدان پرداختـه اسـت       »تغَُزغُز«

شان، ويژگي جايي  چند بيشه در تركستان و مردم شهري و روستايي و نوع معيشت سننِ
خصوص  بارد، خاصيت دو جفت سنگ به در تركستان كه در زمستان برف در آنجا كم مي

در ادامـة مطالـب كتـاب آمـده      ها در اختيار دارند، و اينكه بيشتر جادوگران از اين سنگ
  .)42-41ص (است 

ترين اطلاعاتي است  دهد، از قديم ارائه مي اقوام تركستانهايي كه مؤلف دربارة  آگاهي
مباركشـاه از دو گـروه در   . كه در اين خصوص به زبان فارسي به دست ما رسـيده اسـت  

بيشترشان يهودند، كارشـان كشـاورزي و دامپـروري     كه »يانخزر«: برد تركستان نام مي
 كـه  »روسيان«و  )42ص (اند  ها در صحراها ساكن شهرهاي و تابستاناست و زمستانها در 

ده اند و از بين صـقلابيان بـر   مدام در ناز و تنعم ،كنند ، كشاورزي نميهايند ساكن جزيره
كـه  مي دارنـد  ورس و بيشتر غارت كالا و غلّه استكارشان  اينان .فروشند گيرند و مي مي

هر پسري كه بزايد شمشيري در پهلوي او نهند كه چـون بـزرگ شـوي كسـب     «: در خور توجه است
ص ( ».از ايشان ايستاده در گـور كننـد   اي هاز ايشان مرده را بسوزانند و طائف اي هطائفو . ازين خواهد بود

مؤلـف معتقـد   . و مغـان  يانجهودان، ترسـا : اند از مسلمانان تركستان عبارت غير. )42-43
اگرچـه بـدان    داننـد  شناسند و نامهايشان را مـي  است كه اين اقوام خدا و پيامبران را مي

  .)43ص ( داشتند نامي براي اينها مينبايد د شناختن اگر نمي زيرا به اعتقاد او، گروند نمي
مباركشاه معادل برخـي نامهـا و اصـطلاحات در حـوزة     : ذكر معادل نامها به تركيـ  

ـ   ايلدي و اُلغ تنكـري  ؛خدايـ   تنكري: دين را به زبان تركي قرن هفتم بيان كرده است
ـ   اژون اون ؛جهـان  ايـن ـ   بـواژون  ؛پيغمبرـ   ساقچي؛ رسول ـ  يلماج ؛ايزدت ـ  بيا؛ خداوند

هشـت  ـ   سـكيز اوچمـاخ   ؛دوزخـ   تمـوغ و  جموخ ؛بهشتـ   ق و اوچماخاوچما ؛جهان آن
  .)43ص جا،  همان( هفت دوزخـ  يتي تموغ ؛بهشت

ترجيح داده و  بر ديگر مردمانمؤلف مردم تركستان را به دليل استفاده از زبان تركي 
 »تركـي نيسـت  تر از زبان  لغتي بهتر و باهيبت بعد از لغت زبان تازي هيچ سخني و« :تصريح كرده كه



272  
قارهنامة شبه، ويژهنامة فرهنگستان

 ...بحثي در بابِ بحرالانساب  مقاله
 

 ها بر اقوام ديگر جنبه يتمامدر ق تركان به زبان تركي و تفوو از رغبت مردم  )44-43ص(
  : سخن رانده است
زبان تركي بيش از آن است كه در روزگارهـاي  ه و امروز رغبت مردمان ب«

 ـ اند  پيشين بدان سبب است كه بيشتر اميران و سپهسالاران تركان ه و دولـت ب
است و جملة خلائق را بـدان   ت و زر و سيم در دست ايشانست و نعما ايشان

اند و از دولت  زادگان در خدمت تركان حاجت است و اصيلان و بزرگان و بزرگ
  . )44ص( »اند ايشان آسوده و مستظهر و باحرمت

: دو نـوع اسـت   اهـل تركسـتان   خـط  .ياد شده اسـت  كتاب و خط تركان در ادامه از
اي  مؤلف نمونه. قصيده و رباعي دارند اشعاري در قالبتركان  .)جا همان(سغدي و تغزغزي 

  .)45ص (دار بودن آن مشخص گردد  از رباعي تركي را آورده تا موزون و معني
ق،   : ذكر نام قبايل مختلف تركـ   ترك، يمك، قيرقيز، قَرلخ، چكِل، انَمر، خـرلخُ، قنـ

ت، قَراتبـت، صـقلاي،    ياغي، سالوك، خلَج، اُغُز، خطا، غاي، اوُرس، قيَ،  اوران، نُحسي، تبـ
تق، تتـار، قراتتـار،     كمجي، كَيماك، خَزَر، قراخَزَر، خفَجاق، التي كُجات، بِجِنك، اغول، سـ

الاينـدليق،    قنقلي، بارغو، غُز، قراغور، تغَُزغُز، يغما، اَراكنُ، قَيق، صلغر، يزغز، روكُر، بايندر،
افشار، بكرِز، بكدلي، اقبĤ، اَتقوُق، لعُزتَرا،   وتُرغا دو جِيران، سويق، يباغوُ،اُغور، تغَُرق، بيات، ت

  .)47ص (اُرل، لَرتلك، باسَميل، ال برسخان 
  

  دربارة تأليف كتاب
دربـارة شـكل تـأليف و    در نـوع خـود    ي دارد كـه نظر مباركشاه دربارة تأليف خود اظهار

آوردن  مؤلف اعتقـاد دارد كـه پـس از جمـع     .ستجالب توجه ا هاي انساب تدوين كتاب
  هاي كه دارد  كتاب با همه دشواري

مدت سالي شب و روز در فكرت بايست گذاشـت و مهندسـي بايـد كـرد كـه      «
بنوشتن اين نسبت از چه نوع دست خواهد داد كه پدر با پدر و شـاخ در شـاخ   

يـرون آوردن  پيوستن بس دشوار است و پيوستنِ آن هـزار بـار روزگـاربرتر از ب   
شاخ با آدم عليـه   است و جمع كردن كه چگونه بر ترتيب و ولا اين نسبت شاخ

بايد نوشت از بالا سوي فـرو   مي السلام توان رسانيد و اين كتابت بر چه هنجار
  .)67ص ( »بايد گنجانيد بايد رفت و چگونه مي بايد آمد يا از بالا مي سوي مي



273 
  قــاره شبـه

  ... بحثي در بابِ بحرالانساب مقاله
 

 

  : بسيار حائز اهميت است تأليف كتاب آمده كه رتيبه و تاز شيوـ در اين كتاب توصيفي  
رسـيد تـا ايـزد تعـالي ايـن طريـق        آخر ميه شبهاي دراز درين انديشه ب«

و قرب شش ماه در آن شـجره  . دشوار را آسان گردانيد و اين راه گشاده گشت
بعد از آن چيزي زيـادت گشـت سـواد    . با تأمل و آهستگي سواد اول كرده شد

سيم نوشته شد . چيزي از نسبت شرفاء و علويان بر آن ضم شد ديگر گشت باز
 »آيد كه چيز ديگر معلوم گردد تا هم ضم شود و هنوز تتبع و تفحص كرده مي

  . )68ص (
   :فدشواري دستيابي به كتاب به مثابة منبع تأليـ  

انساب كه اينجا جمع شده است چيزي نيست كه در يك پاره كتاب و يا «
و يا در صد پاره و كم و بيش آن بتوان يافت كـه از آن نقـل كـرده     در ده پاره

شود كه اگر بدست شدي پيش از دعـاگوي بكـرده بودنـدي و كـس را معلـوم      
  .)67ص ( »نگردد كه كجا بايد طلبيد

  

  موارد ديگر
 كوكران و سيهان و جمتان و هرهران و نهوتان و اندهان و رامبالان«ذكر بعضي قبايل هند مانند ـ  

  .)27ص ( »و اهل كوه جود
   :وظايف پادشاهاشاره به ـ  

خطبة جمعه و عيدين و اقامـت حـدود و جهـات خـراج و صـدقات و غـزو       «
) خفـظ : مـتن (كردن و حكم كردن ميانِ خصمان و دعوي شنيدن و ديگر حفظ 

مقاتلــه و  ،ولايــت از لشــكرهاي بيگانــه و مرتــب داشــتن لشــكرها و دادنِ ارزاق 
راي مصالح رعايا و عدل كـردن ميـان خلـق و انصـاف سـتدن      سياست فرمودن ب

و ديگر قمع كردن مفسدان و برانداختن منكرات و مناهي و بدعتها و ... مظلومان 
كوتاه گردانيدن دست ظالمان از مال و حيات و ضـياع و حـرم مردمـان و مواسـا     

تعـالي   المال بمصرف آن بانكسان كه ايزد كردن با خلق و نفقه كردن و تفرقة بيت
  .)14- 13ص( »...فرمايد در قرآن بيان مي

توجـه در   از جمله نكات تاريخيِ قابل :هفتم قرن در جامعه احوال و اوضاع به اشارهـ  
اين كتاب اشاره به اوضاع و احوال جامعه بعـد حملـة غُزهـا در آغـاز قـرن هفـتم اسـت؛        

بـه واسـطة ظلـم و     زان بر بيشتر ممالك مسـتولي بودنـد و مردمـان اصـيل    دوراني كه غُ
  .)19ص (جورشان مجبور به ترك وطن مألوف شده بودند 
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  :توضيح برخي اصطلاحاتـ  
   :القلوب مؤلفة

كساني بودند كه در روز فتح مكّه از بيم شمشير مسـلمان شـده بودنـد و    «
مسلماني در دل ايشان نيكو قرار نگرفته بود و ثابت و شيرين نشـده و مهتـران   

  .)15ص ( »...قلوب سيزده تن بودند ةمؤلف... ودندقريش و صناديد عرب ب
  : )مقابل سنّت( محدث

هواي نفس بيرون شرع و معاملـه بنهـد   ه محدث رسمي باشد كه كسي ب«
 »كه پيش از آن نبوده باشد و چنين چيـزي بـر حكـمِ شـرع ذخيـره گرداننـد      

  .)34ص(
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